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عبدالجبار کاکایی
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ما همچنان به سایه‌ای از عشق دلخوشیم

ما ميله‌هاي يك قفس بي‌پرنده‌ايم
لب بسته، رازدار سكوتي گزنده‌ايم

روز و شبي به زاويۀ عمر برده و
سيبي ازين درخت به تاراج كنده‌ايم

دربان بي‌ارادۀ اين هيچ‌خانه‌ها
تابوت بي‌تفاوت مرگي زننده‌ايم

چون زندگي به جان خود از زهر تلخ‌تر
چون مرگ در جهان تو برگ برنده‌ايم

در جيب مشت بستۀ خود را فشرده و
بر شانه روح خستۀ خود را كشنده‌ايم

عمري‌ست بي‌اجارۀ تابوت مرده‌ايم
ديري‌ست بي‌اجازۀ تاريخ زنده‌ايم

***

ساده از دست ندادم دل پرمشغله را
تا تو پرسيدي و مجبور شدم مسأله را!...

من برادر شده بودم و برادر بايد
وقت ديدار رعايت بكند فاصله را

دهۀ شصتي ديوانۀ يك‌بار عاشق
خواست تا خرج كند آن كوپن باطله را

عشق... آن هم وسط نفرت و باروت و تفنگ
دانه انداخت و از شرم نديدم تله را

و تو خنديدي و از خاطره‌ها جا ماندم
با تو برگشتم و مجبور شدم قافله را...

عشق گاهي سبب گم شدن خاطره‌هاست
خواستم باز كنم با تو سر اين گله را

***



49، پاییز 1397 شمارۀ 

96

این روزها به هر چه گذشتمک بود بود
هر سایه‌ایک ه دست تکان داد، دود بود!

این روزها ادامۀ نان و پنیر و چای
اخبار منفجرشدۀ صبح زود بود

جز مرگ پشت مرگ خبرهای تازه نیست
محبوب من چقدر جهان بی‌وجود بود

ما همچنان به سایه‌ای از عشق دلخوشیم
عشقیک ه زخم و زندگی‌اش تار و پود بود

پلکی زدیم و وقت خداحافظی رسید
ساعت برای با تو نشستن حسود بود

دنیا نخواستی ا من و توک م گذاشتیم
با من بگو قرار من اینها نبود! بود؟!

***

باري به هر چه بود و نبود از تو راضيم
در روزگار كور و كبود، از تو راضيم

اي عمر پر تپش به همين ترس و اضطراب
در روزگار آتش و دود، از تو راضيم

با يك دو قطره اشك زلالي كه ريختم
در شوره‌زار چشم حسود، از تو راضيم

كابوس سال و ماه من اي صبح ديرياب!
با خواب راحتي كه نبود، از تو راضيم

اكنون كه با دو بال شكسته از آسمان
پر مي‌زنم به قصد فرود، از تو راضيم

اي عشق اي كرشمۀ دير از تو نااميد،
اي مرگ اي تبسم زود، از تو راضيم

هر چند حال و روز درستي نداشتم
اي عمر با تمام وجود از تو راضيم

***
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دکتر سید محمدرضا ابن‌الرسول
استاد دانشگاه اصفهان

بر خوانِ شاهنامه / 2
)بازخوانیِ نقادانة گزارش‌های شاهنامه: پادشاهی نوذر ـ بخش دوم(

درآمد
باری با آنکه همۀ مطالب مقدمۀ بخش نخست از اين سلسله مقالات، در اينجا هم به کار 
می‌آيد ولی فقط به بازنوشتِ اين نکته بسنده می‌کنم که ابیات را از چاپ منقّح استاد جیحونی 
نقل کرده‌ام. نیز پیش از نگارش ملاحظات خویش در ذیل ابیات، مجموع 50 بیت مربوط به 
بخش دومِ پادشاهی نوذر را مي‌آورم که آگاهی از بیت‌های پس و پیش و پیوستگي آنها برای 

خوانندۀ گرامی، بدون نیاز به مراجعه به متنِ شاهنامه میسر باشد.

ابیاتِ بخش دوم پادشاهی نوذر
)آگاهی يافتن پشنگ از مرگ منوچهر(

شاه منوچهر  ز مرگ  گهْ  آن  پس   .63 
همان نَوذر  کارِ  نارفتنِ  ز   .64 
پَشَنگ ترکان  سالارِ  بشْنید  چو   .65 
زادشَم نیا  از  کرد  یاد  یکی   .66 
لشکرش زِ  و  منوچهر  کارِ  ز   .67 
را کشورْش  نامدارانِ  همه   .68 
 69. چو اخَْواست و گَرسیوَز و بارْمان
تیزْچنگ ویسه‌یِ  چون  سپهبَدْش   .70 
افراسیاب پورش  جِهان‌‌پهلوان   .71 

سپاه توران  به  تا  آگهی   بشد 
بدْگُمان با  بگفتند   یکایک 
 چُنان خواست کآید به ایران به جنگ
دَم تیز  یکی  زد  بر  تور  از   هم 
کشورش زِ  و  سالار  و  گُردان   ز 
را لشکرْش  بزرگانِ  و   بخواندْ 
دَمان هِزَبرِ  جنگی  کَلبادِ   چو 
پَشَنگ سپاهِ  بر  بُد  سالار   که 
شتاب آمد  و  درِنگیّ   بخواندْش 
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 72. سَخُن راندْ از تور و زِ سَلم گفت
 73. کسی را کجا مغز خوشیده نیست
ایرانیان کردند  چه  ما  با  که   .74 
 75. کنون روزِ تيزیّ و کین جُستن است
افراسیاب مغزِ  پدر  گُفتِ  ز   .76 
گشاده‌زبان شد  پدر  پیشِ  به   .77 
منم شیران  جنگِ  شایستۀ  که   .78 
برداشتی تیغ  زادشَم  اگر   .79 
کینْ‌آوری به  ببستی  را  میان   .80 
نیا از  بود  مانیده  هرچه  کنون   .81 
است من  تیزِ  تیغِ  بر  گشادنشْ   .82 
شتاب آمد  اندر  پَشَنگ  مغزِ  به   .83 
پیل بازویِ شیر و هم زورِ  بر و   .84 
تیغ بُرّنده  کردارِ  به  زبانش   .85 
جنگ تیغِ  برکَشد  تا  بفرمود   .86 
پُسر بیند  شایسته  چو  سپهبَد   .87 
 88. پس از مرگ باشد سرِ او به جای
افراسياب آمد  پَشَنگ  پيشِ  ز   .89 
 90. چو شد ساخته کارِ جنگْ‌آزمای
دل پراندیشه  شد  پدر  پیشِ  به   .91 
پدر کارْدیده  کَای  گفت  چنین   .92 
 93. منوچهر از ایران اگر کم شده‌ست
 94. چو گَرشاسْپ و چون قارَنِ رزمْ‌زن
 95. تو دانی که بر سَلم و تورِ سُتُرگ
سپاه توران  شاهِ  زادشَم  نیا   .96 
نراندْ گونه  هیچ  سَخُن  در  ازین   .97 
بُوَد بهتر  نشوریم  ما  اگر   .98 
پَشَنگ پاسخ  داد  چُنین  را  پُسر   .99 
شکار روزِ  شیرست  نرّه  یکی   .100 
شدن بباید  او  با  نیز  را  تو   .101 
نجست را  نیا  کینِ  که  نَبیره   .102 

نهِفت نشاید  دامن  زیرِ  کین   که 
نیست، پوشیده  کار  چُنین  بر   برو 
میان یکْ‌یک  ببستند  را   بدی 
است شُستن  گهِ  دیده  خونِ  از   رخ 
خواب و  خورد  زِ  و  آرام  زِ   برآمد 
میان؛ بر  کمر  کین  از  آگنده   دل 
منم ایران  سالارِ   هم‌آْوردِ 
نگْذاشتی گَرشاسْپ  به   جِهانی 
سروَری مگر  نکردی  ایران   به 
از کیمیا و   ز کین جُستن و جنگ 
است من  رَستَخیزِ  و  شورش   گهِ 
افراسیاب قدِّ  سَهی  آن  دید   چو 
میل چند  بر  گسترده  سایه  زو   وُ 
میغ بارنده  و کف چو  دل  دریا   چو 
پَشَنگ سپاهِ  با  شود  ایران   به 
سر خورشید  به  برآرد  گر   سَزد 
رهنُمــای زد  نــام  پُسـر   ازیـــرا 
شتاب پر  دلی  کينه  ز  پر   سری 
رهنُمای اغَریرَثِ  آمد  کاخ   به 
دل بیشه  مرا  دارد  اندیشه   که 
سر برآورده  مردی  به  ترکان   ز 
شده‌ست نَیرَم  سامِ  چون   سپهدار 
انجمن آن  نامدارانِ  این   جز 
گرگ پیر  تیغْ‌زن  ازان  آمد   چه 
ماه، چرخِ  بر  سود  همی  تَرگش   که 
نخواندْ کین  نامۀ  بر  آرام   به 
بُوَد کشور  آشوبِ  جنبش  زین   که 
نهنگ، دلاور  آن  افراسیاب   که 
کارزار گهِ  جنگی  پیلِ   یکی 
زدن فرّخ  رایِ  کم  و  بیش  هر   به 
درست نژادش  نباشد  گر   سَزد 
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ابر چین کم شود دامنِ  از   103. چو 
 104. چَراگاهِ اسپان شود کوه و دشت
 105. جِهان سر به سر سبز گردد ز خِویْد
بَريد گل  و  سبزه  بر  شاد  دلِ   .106 
 107. دَهَستان و گرگان همه زیرِ نعل
 108. منوچهر ازان جایگهْ جنگْ‌جوی
رزمْ‌زن قارَنِ  با  بکوشید   .109 
 110. مگر دست یابید بر دشتِ کین
کنید خَوش  ما  نیاکانِ  روانِ   .111 
نامجوی ناموَر  با  چُنین گفت   .112 

شود، نم  از  پر  باران  ز   بیابان 
برگذشت، یلان  یالِ  ز   گیاها 
کَشید باید  سراپرده  هامون   به 
بَريد آمل  سویِ  همه  را   سپهْ 
لعل آب  کنید  زِ خون  و   بکوبید 
روی بنْهاد  تور  سویِ  کینه   به 
انجمن زان  گَرشاسْپ  گُرد   دگر 
ایرانْ‌زمین سرافرازِ  دو  این   بر 
کنید آتش  پر  بدْسِگالان   دلِ 
 که من خون به کین اندر آرم به جوی

تأملاتي بر گزارش‌های موجود

ــاه ــرگِ منوچهرش ــهْ ز م ــس آن‌گ ــپاه 63. پ ــوران س ــه ت ــا ب ــی ت ــد آگه  بش

به جاي »پس آن‌گهْ« در بسياری از نسخ »وزان پس« آمده است. فقط به‌عنوان يک احتمال و با 
توجه به سياق کلام می‌توان اين عبارت را معادلِ »از ديگر سو« دانست. چه، بسيار بعيد است که پس 
 » از اين همه رويدادها، تازه تورانيان از مرگِ منوچهر آگاه شده باشند. می‌افزايم در زبان عربی هم »ثمَُّ
به معنیِ قاموسیِ »سپس«، گاه در آغاز بند و با در نظر گرفتنِ بافت به معنی »از سوی ديگر« است.

ــم ــدر زادْشَ ــاد کــرد از پ  66. يکــی ي
لشــکرش ز  و  منوچهــر  زکارِ   .67 
 68. همــه نامــداران و کشــورْش را

 هــم از تــور بــر زد يکــی تيــزْدَم
 ز گــردان و ســالار و زِ کشــورش
ــزرگانِ لشــکرْش را ــد و ب  بخوانْ

بهفر حرف اضافة اول بيت 67 را به فعل »بر زد« در بيت پيشين متعلق می‌داند: »همچنين 
از ]يادآوریِ[ جنگِ منوچهر ... آهی سوزناک برکشيد«. برگ‌نيسی آن را به معنی »دربارة« انگاشته 
و به فعل »بخواندْ« در بيت پسين متعلق دانسته است: »)برایِ رايزنی( دربارة خبرهای مربوط به 
منوچهر و سپاه و دلاوران و سالار و کشور او، همة بزرگانِ کشوری و لشکری را فراخواندْ«. می‌افزايم در 
 زبان عربی حرف »عن« ـ به‌عنوان يکی از برابرنهاده‌های »از«ـ هم در کاربست‌های بسياری به معنی 

»دربارة« است. 
بيت 67 در دست‌کم دو نسخه نيامده و بنداری هم آن را ترجمه نکرده است. باری با توجه به 
اينکه تعلّق حرف اضافة يادشده به فعل »برزد« در بيت قبل، با »ز کشورْش« سازگاری ندارد و بايد با 
تکلّف، برای آن وجهی يافت، چنانکه بهفر هم اين تکلّف را بر خود هموار کرده و چنين گزارده است: 
»و از سپاه و پهلوانان و فرمانده سپاه و سرزمين او ]ايران ـ که در بخش‌بندی جهان به‌دست فريدون ـ 
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به پدرش تور نرسيده بود[، آهی سوزناک برکشيد«، يا بايد به ترجمۀ بنداری و آن دو نسخة بدون 
بيت متمايل شد و يا آنکه تفسير برگ‌نيسی را ترجيح داد.

 رخ از خــونِ ديــده گــهِ شُســتن اســت 75. کنــون روزِ تيــزيّ و کيــن جُســتن اســت

»رخ از اشک شستن« شايد در نگاه نخست، به معنی »رخسار با اشک شستن« تلقی شود که 
کنايه‌ای از »گريستنِ بسيار« ولی با اندکی تأمل معلوم می‌شود که به معنی پاک کردن رخ از اشک، 
و کنايه از به پايان رسيدنِ اندوه و شادمان شدن است. جوينی آورده که »رخ از خون ديده شستن« 
به معنی »بسيار گريستن که خون به جای اشک ببارد« است. کزازی هم چنين نوشته: »شستن رخ 
از اشک کنايه‌ای است از همان گونه از بسياری گريستن« ولی شگفتا که خود در شرح بيت، خلاف 
آن را گزارده است: »و روی از اشک درد و دريغ که آن را به خون رنگ زده است، بشوييم و بپيراييم«. 
برگ‌نيسی، بهفر و سبحانی بيت را به‌درستی شرح کرده‌اند؛ به‌ويژه برگ‌نيسی تصريح کرده است: 
"»رخ از خون ديده شستن« را نبايد با »رخ به خون ديده شستن« )کنايه از اشک خونين ريختن، 

آن‌قدر گريستن که خون به جای اشک سرازير شود( اشتباه گرفت".

افراســياب مغــزِ  پــدر  گُفــتِ  ز   بــر آمــد زِ آرام و زِ خــورد و خــواب 76. 

برگ‌نيسی »بر آمدن از« را به معنی »جدا شدن، دور شدن، بازماندن از« گرفته و »از آرام و خورد 
و خواب بر آمدن« را کنايه از »بی‌تاب و بی‌قرار شدن، خشمگين شدن« دانسته و بيت را چنين شرح 
کرده است: »مغز افراسياب از شنيدن گفته‌های پدر دستخوش بی‌تابی و خشم شد«. بهفر »برآمدن را به 
معنی »واماندن، بازماندن، دور شدن، افتادن« گرفته و بيت را چنين گزارده است: »افراسياب با ]شنيدنِ[ 
گفته‌هاي پدر، ]و از اشتياق برای جنگ با ايرانيان[ نا آرام و بی‌قرار شد و از خواب و خوراک افتاد«. می‌بينيم 
که اسناد »برآمدن« به »مغز« در شرح هيچ‌کدام توجيهی نيافته و صرفاً به بیان معنای کنايیِ عبارت 
بسنده شده است، غافل از آنکه در کنايه، لحاظ معنای سر راستِ عبارت هم رواست! وانگهی معلوم نيست 
مصدر پيشوندیِ »برآمدن« بر چه اساسی به معنی بازماندن يا واماندن و افتادن انگاشته شده است؟! شايد 
همجواری با حرف اضافة »از« شارحان را به اين معانی رسانده است. البته در لغت‌نامه هم اين معانی برای 
»برآمدن« گفته شده ولی در سه شاهد شعری که برای آن آمده، اين فعل به اشخاص ـ و نه مغز ـ اسناد 
داده شده است و البته اشکال به قوّت خود باقی است؛ مگر آنکه بگوييم پيشوند »بر« متضادساز است و 
آمدن به معنی اقبال، و بدين روی »برآمدن«  به معنی بی‌توجهی و روی بر گرداندن و منصرف شدن است.
به نظر می‌رسد »بر آمدن« به همان معنیِ متبادرِ بالا آمدن و آماس کردن و متورّم شدن و باد 
کردن باشد که نشانی است از به جوش آمدن، و اين »به جوش آمدن« هم باز در شاهنامه به مغز 

اسناد داده شده است:

 چــو بشــنید مغزش برآمــد به جوش فریــدون بــدو پهــن بگشــاد گــوش
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در بنداری هم »فتضرّم أفراسياب« آمده که با معنای کنايیِ به جوش آمدنِ مغز سازگار است.
اما در خصوص کاربست حرف اضافة »از« با فعل »برآمد«، اگر توجيه پيش‌گفته را نپذيريم، ظاهراً 
بايد متوسل به تضمين شويم؛ به اين بيان که فعل »برآمد« متضمن معنی فعلی مثل فاصله گرفتن، روی 
بر تافتن، و سرانجام جدا شدن و دور شدن است. چنانکه می‌دانيم در »تضمين« نوعی گزيده‌گويی و 
ايجاز ملحوظ است و گوينده به تعبيری با يک تير دو نشان می‌زند و با کاربردِ يک فعل، معنای دو فعل را 
اراده می‌کند. نشانة اين کاربست همان حرف اضافه است که در ظاهر با فعل پیش‌گفته سازگاری ندارد. 
نيز ميان فعل مذکور با فعل تضمين‌شده بايد مناسبتی هم باشد . اينجا »برآمدن« اگر به معنی بالا آمدن 
باشد، لازمة آن فاصله گرفتن از وضعيت پيشين و جدا شدن از آن حالت هم هست و اين دو فعل هم با 
حرف اضافة »از« به کار می‌رود. با اين توضيحات، معنای بيت چنين می‌شود: مغز افراسياب از گفته‌های 
پدر به جوش آمد و چنان آشفته شد يا به هيجان آمد که از آرام و قرار و خورد و خواب خود دست کشيد.

 جِهانــی بــه گرشاســپ نگْذاشــتی 79. اگــر زادشَــم تيــغ برداشــتی

خالقی ضبط سه نسخة »ق«، »لی« و »آ« را »جهان را« گزارده و سبحانی و کزازی نيز همين 
ضبط را برگزيده است. برگ‌نيسی و بهفر هر دو جهانی را به معنی جهان گرفته‌اند و به‌سادگی از سرِ 

يای آن گذشته‌اند.
به نظر می‌رسد اگر يای »جهانی« يای نکره باشد، چون در سياق نفی قرار گرفته، به اين معناست 
که هيچ جهانی را وا نمی‌گذاشت و به گرشاسب نمی‌سپرْد. اين وجه مستلزم آن است که قبلًا اثبات 
شده باشد »جهان« بر قلمروهای محدود حکمرانی و پادشاهی هم اطلاق می‌شده است و گرنه اگر 
برای همه فقط يک جهان متصور بوده، کاربست آن به‌صورت نکره و در بافت نفی ظاهراً توجيهی 
ندارد. اما اگر يای »جهانی« را يای نسبت بدانيم و بخوانيم، اين کلمه ممکن است جانشين موصوفی 

مثل »اين مُلکِ / اين پادشاهیِ« باشد و ديگر با مشکل کاربرد نکره در سياق نفی روبه‌رو نيستيم.

 81. کنــون هــر چــه مانيــده بــود از نيا
 82. گشــادنشْ بــر تيــغ تيــز من اســت

 ز کيــن جســتن و جنــگ و از کيميــا
 گــهِ شــورش و رَســتَخيزِ مــن اســت

الف( در بيت نخست سه بار حرف اضافۀ »از« به کار رفته است. اين حرف در کاربستِ دوم و سوم 
از نوع بيانی است و ابهام و اجمال »هر چه« را تبيين می‌کند، ولی در »از نيا« محل بحث است. 
اگر به فعل »مانيده« تعلق داشته باشد، اين فعل ناگزير به معنی مانده و باقی مانده است؛ يعنی 
کارهايی را که از نيا بر جای مانده، من به انجام خواهم رساند؛ ولی به نظر می‌رسد شارحان اين 
»از« را به معنی »از سوی« دانسته و در واقع »نيا« را فاعلِ محذوفِ وجهِ مجهولِ فعل )مانيده( 

گرفته‌اند که در لباسي ديگر )متمم( خود را باز نموده است:
برگ‌نيسی: »اکنون همۀ کارهايی را که نيا می‌بايست می‌کرد و نکرد، همچون خونخواهی کردن 
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و جنگيدن و  چاره‌جويی، جُبرانِ همة اين کارها بر عهدة شمشير برّان من است«. بهفر: »اينک هر آن چه از 
]سویِ زادشم[ پدربزرگم فروگذاشته شده است )در هر چه پدربزرگم قصور ورزيده است(، از انتقامجويی و 
جنگ و نيرنگ ]تا[ بسامان کردن و انجام دادنِ هر آنچه فروگذاشته شده، وظيفة شمشير برُّان من است«. 
جوينی: »اکنون آنچه که نيای من کوتاهی و خطا کرده از قبيل نجستن کين و نجنگيدن و چاره‌جویی 
نکردن ...«. کزازی: »افراسياب می‌گويد آنچه را نيايشَ زادْشم از کين‌جويی و جنگاوری و نيرنگ و فريب، 
در رويارويی با ايرانيان، فرو نهاده است و به انجام نرسانيده است، وی با تيغ تيز، به انجام خواهد رسانيد«.
می‌گويم اگر اين »از« معادل »by« در زبان انگليسی باشد که در بخش پايانیِ جمله‌های مجهول 
بر سر فاعل می‌آيد، آنگاه بايد در کليت و تعميمِ آن قاعدة دستوری که: »فاعل در فرايند مجهول‌سازی 
چون به علل بلاغی حذف می‌شود، نبايد به صورتی ديگر در جمله پديدار گردد« تجديد نظر کرد و 

اين، گواهِ خوبی تواندَ بود.
ب( »مانيده بود« در اين بافت به معنی »مانيده است« و »مانيده باشد« است و گويا در قديم کاربست 
ماضي بعيد اخباری در جمله‌های شرطی و شبه شرطی )موصولی( به جای ماضی نقلی يا ماضی بعيد 
التزامی بي‌اشکال بوده است. بهفر و کزازی نيز همان‌طور که ديديم، اين فعل را در شرح بيت به‌صورت 

»فروگذاشته شده است« و »فرو نهاده است و به انجام نرسانيده است« آورده‌اند.
ج( »مانيده« را شارحان عموماً به معنی فرونهاده، فروگذار شده، فروگذاشته، به انجام نرسانيده، انجام 
نگرفته، عمل نکرده، و رها کرده گرفته‌اند؛ در اين ميان فقط جوينی به معنی کوتاهی و خطا کرده 

گرفتار آمدن نوذر به دست افراسیاب ـ تهران، تصویرگر: مصطفی، برگرفته از کتاب آلبوم شاهنامه
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گرفته و به همين روی ناچار شده است کين جستن و جنگ و کيميا را به شکل منفی )نجستن کين 
و نجنگيدن و چاره‌جویی نکردن( گزارش کند!

به نظر می‌رسد »مانيدن« در اين بيت به قرينة »گشادن« در بيت بعد، به معنی فروبستن باشد؛ 
يعنی هر کاری را نيای من فروبسته نهاده و بدان نيک نپرداخته ... . در غير اين صورت »گشادن« را 
نبايد به معنی قاموسی‌اش )باز کردن( گرفت، چنانکه شارحان نيز هيچ يک آن را به اين معنی نگرفته‌اند 

و برای آن معادل‌هايی چون بسامان کردن، انجام دادن، حل و فصل، و جبران کردن آورده‌اند!

ــای 88. پس از مرگ باشــد ســرِ او به جای ــام زد رهنُم ــر ن ــرا پُس  ازي

نام زدن در اينجا به معنی وضع کلمه )واژه‌سازی( است که گاه به تسامح از آن به تسميه )نام‌گذاری( 
هم تعبير می‌شود، چه تسميه به معنی وضع اسم خاص )اسم علمَ( است. در اين بيت به يکی از نظريات 
مربوط به اينکه »واضع لغت کيست؟« اشاره شده است. بر اساس اين نظريه، واضع لغات خداوند متعال 
است و معمولاً در آغاز کتب منطق و اصول فقه در مبحث الفاظ به اجمال يا تفصيل دربارة آن سخن 
رانده‌اند. البته چنانکه برگ‌نيسی هم ياد کرده است، اين بيت ممکن است به موضوع تعليم اسماء در 

آةي 31 سوره بقره )وَ عَلَّمَ آدَمَ الأسْماءَ کُلَّها / و خدا همه نام‌ها را به آدم آموخت( هم اشاره داشته باشد.
نکتة ديگر در اين بيت همان بيان وجهِ وضع، وجهِ اطلاق يا تسامحاً وجهِ تسمةي »پسر« است؛ 
به ديگر سخن: بيان سبب وضع يا اطلاق يا تسمةي يک واژه. کزازی آن را نمونه‌ای از ريشه‌شناسیِ 
پندارينة فردوسی انگاشته است. برگ‌نيسی و بهفر پنداشته‌اند که فردوسی به نوعی ريشه‌شناسیِ 

عاميانة روی آورده است:
کزازی: "فرزانة فرهمند توس واژة »پسر« را از ريشة »سر« انگاشته است و »پـ« را در آن 
پيشاوندی شمرده است و بر آن رفته است که هر کس پسر داشته باشد، پس از مرگ نيز، سرِ او به 
جای خواهد بود و زنده خواهد ماند. بدين سان، پسر ريختی کهنتر از بسَِر در پارسی دری می‌تواند 
بود به معنی دارای سر، مانند واژگانی از گونة بهنر و بخرد و بشکوه و بهوس. بر اين پايه است که 
رهنمای فرزند را »پسر« ناميده است؛ زيرا به ياری فرزند است که آدمی پس از مرگ نيز، بسَِر و زنده 
می‌تواند ماند". برگ‌نيسی: "شايد فردوسی پسر را »بسِر = با سر، دارای سر« و چيزی از اين قبيل 
 Pasar تصور می‌کرده است". اما بهفر چنين نوشته است: »پسر: احتمالاً در برخی گويش‌ها پسَر
تلفظ می‌شده ...: پسَ + سَر، پسَِ سر به معنای خلف، آنکه به دنبال و در پی آدمی می‌آيد، فرزند«. 
روشن است که اين تحليل به هيچ روی با مفاد مصراع اول بيت سازگاری ندارد، چه در بيت می‌گويد 
سرِ آدمی )يا به تعبير بهفر: بنيانِ تبار و خاندانِ مرد( پس از مرگش به وجود پسر به جای خواهد بود 
ولی بر اساس نظر بهفر پسر فقط به معنی کسی است که در پسِ آدمی می‌آيد و اين معنی با وجهی 
که فردوسی بيان کرده، سازگار نيست! به هر روی »پسر« را چه تابيدة »بسَِر« بدانيم چه »پسَِ سَر«، 

خوانش جيحوني به ضمّ پ دست‌کم در اين بيت درست نمی‌نمايد.
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فارغ از اين مطلب، به نظر می‌رسد نيازی نيست به عاميانه بودن يا پندارينه بودنِ اين وجه 
تسميه‌ها ـ که لزوماً مبتنی بر ريشه‌شناسیِ علمی نيست‌ـ تصريح کنيم. چه، کتب قديم پر است 
از اين وجه تسميه‌های ذوقی که برای انواع واژگان و نام‌واژه‌ها )مثل نام کسان و ماهها و جای‌ها( 
برساخته يا بازگفته‌اند و کزازی هم خود در شرح شاهنامه‌اش چند نمونة ديگر آن را باز نموده است. 
کوتاه سخن آنکه اين نمونه را هم به‌وضوح می‌توان در شمار نمونه‌های آراةي حُسن تعليل جای داد و 

صرفاً نگاه زيبايی‌شناسانه و ذوق‌مدارانه بدان داشت.
گفتنی است در ميان شارحان، سبحانی اين بيت را مصراع به مصراع به گونه‌ای ناموجه گزارده 
است؛ مصراع نخست: »يعنی پس از مرگ آسوده‌خاطر است«! مصراع دوم: »يعنی پسر نام پدر را 

جاودانه می‌کند«!

دل 91. به پيشِ پدر شد پرانديشه دل بيشه  مرا  دارد  انديشه   که 
بهفر، سبحانی و کزازی »بيشه« را به‌صورت »پيشه«، و به جای »مرا« قيد »همه« )سبحانی: 
همی( را آورده‌اند، در صورتی که به گزارش خالقی چنين ضبطی )پيشه( در هيچ کدام از نسخه‌های 
شاهنامه نيامده است. شگفت‌تر اينکه بهفر خود در گزارش نسخه‌بدل‌ها اصلًا به ضبط »بيشه« هيچ 

اشاره‌ای نکرده است:
بهفر: »پيشه داشتن )مصدر مرکب( پرداختن به کاری / چيزی، پيوسته به کاری پرداختن، نيز 
عادت داشتن، چيزی به خوی و خصلت تبديل شدن. ]اغريرث[ نگران و بيمناک نزدِ پدرش ]پشنگ[ 
رفت؛ از آن رو که کارِ دل ]ـِ آدمی[ يکسره فکر و خيال دربارۀ آينده است )چون پيشۀ دل دغدغه و 
نگرانی دربارۀ آينده و انديشيدن به آن است(«! سبحانی: »يعنی دل هميشه انديشه می‌کند«. کزازی: 
"نهاد جمله دل است: »دل همواره انديشه را پيشه دارد«؛ يعنی پيشه و کارِ هميشگی دل انديشه است".
به نظر می‌رسد با توجه به دست‌کم دو کاربست ديگرِ اين تعبير در شاهنامه که جوينی به‌درستی 
به آنها اشاره کرده است: »روان را از انديشه چون بيشه کرد« و »دل شاه از آن بدَ پرُانديشه شد / 
روانش ز انديشه چون بيشه شد«، و نيز به قرينة ضبط مختار جيحونی بر اساس نسخه‌های ل و ق 
که به جای »همه« کلمة »مرا« آورده، وجه درست همان است که برگ‌نيسی گزارده است: »آری 
ترس و نگرانی، دل را سخت آشفته و پريشان می‌کند«، يا بنا بر ضبط و تفسير جيحونی: دلِ مرا 
چون بيشه پر از بيم و اندوه می‌سازد. به ديگر سخن »انديشه« نهاد، و دل )يا با فکّ اضافه: دلِ من( 
مفعول است و بيشه داشتن به تفسير برگ‌نيسی به معنیِ دل را به صورت بيشه در آوردن است. البته 
جيحونی مراد از بيشه را آشفتگی و در هم بودن ندانسته که با توجه به متراکم و انبوه بودن درختان 
بيشه، معنايی چون پر از بيم بودن از آن خواسته است. اما جوينی با آنکه »پيشه« نخوانده، تفسيری 
شگفت آورده است. وی »بيشه‌دل« را صفت مرکبِ جانشينِ موصوف و نهاد جمله و به معنی »آنکه 
آشفته‌دل است« گرفته است: »که البته کسي که پريشان‌دل است، می‌بايد نگران و غمگين هم باشد«! 

در اين گزارش ضبط »مرا« هم ناديده گرفته شده است.
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نيز همان گونه که جوينی يادآور شده نخستين بار رواقی بر ضبط »پيشه« که خالقی در چاپ 
اول آورده بود و در چاپ بعد آن را اصلاح کرد، خرده گرفته و چنين نگاشته است: »گمان می‌کنم 
اگر مصراع آخر را بخوانيم: که انديشه دارد همه بيشه دل، معنی بيت روشن می‌شود، جدا از آنکه اگر 
مصراع دوم را چنين نخوانيم، معنی آن تکرار مصراع نخستين خواهد بود« )رواقی، 1368، ص 19(.

ــرگ 95. تو دانی که بر سَــلم و تورِ سُــتُرگ ــر گ ــغْ‌زنْ پي ــد ازان تي ــه آم  چ

سخن بر سر خوانش و تحليل دستوریِ ترکيبِ »آن تيغ‌زن پير گرگ« است. برگ‌نيسی، بهفر، 
جيحونی، سبحانی و کزازی »پير« را به سکونِ راء خوانده‌اند. گزارشگران ديگر هم موضوع را مسکوت 
گذاشته‌اند. بی‌گمان فقط يک احتمال ديگر قابل طرح است که آن هم کسر رای پير است و هر دو 

وجه با وزن عروضیِ بيت سازگاری دارد.
اکنون ساختار نحوی است که توجيه‌گر يکی از اين دو خوانش خواهد بود:

الف( »تيغْ‌زنْ پيرْ« به تنهايی ترکيب وصفی مقلوب است )صفت مرکّب مرخّم مقدّم + موصوفِ مؤخّر(: 
پيرِ تيغْ‌زنْ )= تيغْ‌زننده(. حال اگر مجموع اين ترکيب خود صفت پيشين برای »گرگ« باشد، رای »پير« 
هم به سکون خوانده می‌شود و در واقع اين ترکيب بزرگتر در اصل: »آن گرگِ پيرِ تيغْ‌زن« خواهد بود.
بر اين اساس »گرگ« کاربستِ اسمیِ خود را دارد و استعاره است از فردی دلاور که برايش دو 
صفت پير و تيغ‌زن آورده شده و البته »تيغ‌زن« از مناسبات مشبّه است. بر مبنای اين تحليل، هيچ 
تقديری در کلام نيست و صرفاً تقديم و تأخيری به اقتضای وزن و قافيه صورت گرفته و »گرگ« هم 

به‌عنوان وصف )به معنای درنده / درنده‌خو / گرگ‌صفت( به کار نرفته است.
ب( اما اگر »گرگ« را وصف بدانيم که از باب مبالغه، صفتِ فردی دلاور قرار گرفته است ـ و چنانکه 
می‌دانيم چنين کاربست‌هايی دست‌کم در زبان عربی به‌عنوان تأثيرگذارترين زبان بر زبان فارسی 
پرُنمونه است ـ آنگاه »گرگ« معنای اسمی‌اش را از دست داده، به معنای درنده و درنده‌خو خواهد 
بود. بر اين اساس »گرگ« صفتِ مستقيمِ »پير« است و بايد »پير« را به کسر راء خواندْ و اصل ترکيب 
ْـ صفت(ـِ تيغْ‌زنْ. بنا بر اين تحليلِ دستوری،  چنين خواهد بود: پيرِ تيغْ‌زنِ گرگْ)صفت( يا پيرِ گرگ)
مجموع اين ترکيب خود صفت جانشين موصوفی مقدّر )مرد( است: آن )مردِ( پيرِ درندة تيغ‌زننده. 
دقت کنيم که نمی‌توان اصل ترکيب را به‌صورت »آن )مردِ( تيغ‌زنندۀ پيرِ درنده« در نظر گرفت، چه 

نون در تيغ‌زن بی‌گمان ساکن است.
در خوانش اول ما با سه صفت پيشين روبه‌رو هستیم )آنْ، تيغ‌زنْ، تيغ‌زن پيرْ( که شايد در نوعِ 
نات« روی داده است؛  خود غريب و بديع باشد. از نظر آوايی هم به تعبير اهل فن »توالی خَمس مسکَّ
يعنی پنج کلمة پياپي به سکون ختم شده و سنگينی چهار تا از اين سکون‌ها را هم حرف ساکنِ 
قبلی )رای گرگ( يا حرف مدیِ قبلی )الفِ آن، و يای تيغ و پير( تشديد کرده است. البته مقام هم 
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مقام تعظيم و تفخيم و ستايش پيری کارآزموده و شکيبا )قارن يا گرشاسپ( است و با اين سکون‌ها 
کمال تناسب را دارد ولی با اين وصف، نبايد از گسستگیِ پنج تکة اين زنجيرة ترکيبی هم غافل بود!

در خوانش دوم »پير« که به ظاهر موصوف است، در ميان دو صفتِ پيشين )آن و تيغ‌زن( و 
نات را بر هم زده ولی  يک صفت پسين )گرگ( جای گرفته است. کسرة راء هم تا اندازه‌ای توالیِ مسکَّ
اين خوانش همچنان با تقدير موصوف و تجريدِ »گرگ« از اسميت روبه‌رو است. شايد به همين‌رو 
هی متوجّهِ آن نيست  است که هيچ يک از شارحان بدان تمايلی نشان نداده‌اند، هر چند اشکال ناموجَّ
وانگهی در همين بخش نوذر )بيت‌های 162 و 191( با دو ترکيب مشابه روبه‌رو هستیم که به نوعی 

مؤيدّ خوانش دوم تواندَ بود:

جنگجوی« مردمِ  جوان  »چندان   که 
سر نگونسار  آمد  اندر  اسپ   ز 

 يکي پير جويد همی جنگِ اوی
 شد »آن شيرْدل پير سالار سر«

در اينجا بايد به ناسازگاریِ اجزای گزارش بهفر هم اشاره کنيم. وی از يک سو »گرگ« را 
استعاره دانسته و »پير گرگ« را ترکيب وصفیِ مقلوب و معادل »گرگِ پير« انگاشته که لازمة آن 
اسميتِ گرگ است و از سوی ديگر »تيغ‌زن پيرْ گرگ« را معادلِ »شمشيرزنِ پيرِ درنده« گزارده که 

لازمة آن وصفيتِ گرگ است!

رزمْ‌زن قارَنِ  با  بکوشيد   .109 
 110. مگر دست يابيد بر دشتِ کين

 دگر گُردْ گَرشاسْپ زان انجمن
ايرانْ‌زمين سرافرازِ  دو  اين   بر 

بحث بر سر معنای »کوشيدن« در کنارِ حرف اضافۀ »با / تا« و »بر / در« و کاربستِ »مگر« است.
الف( جيحونی، سبحانی و کزازی »کوشيدن« را به معنی جنگيدن دانسته‌اند. برگ‌نيسی و بهفر آن 
را به معنی سعی و تلاش کردن انگاشته‌اند. حرف اضافة »با« با معنی اول و حرف اضافة »تا« با معنی 
دوم سازگار است و به همين روی جيحونی و سبحانی و کزازی »با«، و برگ‌نيسی و بهفر »تا« ضبط 
کرده‌اند. بنداری هم از تعبير »واجْهَدوا أن« استفاده کرده که مؤيدّ نظر برگ‌نيسی و بهفر است، هم 

در معنی »کوشيدن« و هم در ترجيح »تا« بر »با«.
جز اينکه »مگر« در بيت بعد فقط با »با«ست که خوش می‌نشيند و با »تا« تکلفاتی در پی دارد. 
اگر دو بيت را با حذف زوایدِ نحوی به نثر درآوريم، چنين گزارده می‌شود: بکوشيد تا قارن و گرشاسپ 
مگر بر اين دو دست يابيد. برای سر راست کردنِ اين جمله بايد عبارت »قارن و گرشاسپ« را ناديده 
بگيريم يا پس از »مگر بر« جايش دهيم، چه فقط اگر بدل يا مبدل منه برای »اين دو« می‌بود، توجيه 
داشت؛ چنانکه برگ‌نيسی هم گزارده است: »تلاش کنيد تا بلکه در ميدان نبرد بر قارن جنگاور يا 
گرشاسپ دلاور، اين دو جنگجوی سربلُندِ ايران‌زمين، دست يابيد«. بهفر نيز ناگزير شده است که از 
ظاهر ساختار جمله دست بر دارد: »بکوشيد تا از ميان آن سپاه، قارنِ رزم‌آور و همچنين گرشاسپ 
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دلاور، اين دو گردنکشِ سرزمينِ ايران را مگر بتوانيد در رزمگاه شکست دهيد )باشد که در ميدان جنگ 
کامياب باشيد و بر اين دو پهلوانِ سربلندِ سرزمين ايران پيروزی يابيد(«. وانگهی در چنين ساختارهايی 

و پس از »تا«، فقط کاربرد جمله رواست: بکوشيد تا چنين کنيد و آوردنِ متمّم درست نيست.
ب( کاربرد »بر« و »در« بر سرِ »دشت کين« در مصراع اولِ بيت دوم هم هر کدام وجهی دارد. 
»بر« که ضبط اکثر نسخ است و بهفر، جيحونی، سبحانی و کزازی نيز آن را ترجيح داده‌اند، در کنار 
»بر« در مصراع دوم آرايه‌ای جناس‌گون و ايهام‌آور است. »در« هم که ترجيح برگ‌نيسی و جوينی 
و خالقی است، نمايانگر ظرفيت است و معنی را سرراست به مخاطب منتقل می‌کند و کژتابی ندارد.

 که من خون به کين اندر آرم به جوی 112. چنين گفت با نامور نامجوی

سخن بر سر اين است که فردوسی از »نامجوی« که را خواسته است؟ و معنی مصراع دوم چيست؟
بايد ابيات اين بخش را از بيت 99 بازخوانيم. پشنگ در جوابِ پيشنهاد پسرش اغريرث، لب به 
سخن می‌گشايد که: »افراسياب آن دلاور نهنگ ...«. اين سخنان تا »... دلِ بدْسِگالان پر آتش کنيد« 
در بيت 111 خاتمه میي‌ابد و به همين روی کزازی هم علامت نقل قول مستقيم را بر آغاز و پايان 
اين ابيات نهاده است. خلاصه اينکه پشنگ نظر اغريرث را مبنی بر پرهيز از جنگ با ايرانيان نمی‌پذيرد 
و او را به همراهی کردن با برادر ـ يعنی افراسياب ـ در جنگ با ايرانيان فرمان می‌دهد تا در تدابير 
جنگی ياريش کند. سپس زمان لشکرکشی را هم معلوم می‌کند و از آنان می‌خواهد که بر قارن و 
گرشاسپ هم دست يابند. حال پس از سخنان پدر که خطاب به اغريرث است، علی‌القاعده اغريرث بايد 
تمکين کند و تسليمِ امر پدر شود و به او اطمينان دهد که به اين فرمان عمل خواهد کرد. به همين 
روی بهفر و جوينی و جيحونی و کزازی »نامجوی« را کنايه از اغريرث دانسته‌اند. جوينی به‌صراحت 
نگاشته است: "در اين بيت، فاعلِ »گفت« بايد اغريرث باشد و با اينکه وی مخالف با جنگ است، اما 

برای آنکه سخنان پدر را پاسخ داده باشد می‌گويد: من انتقام خون نيا را از ايرانيان خواهم گرفت".
از ديگر سو برگ‌نيسی معتقد است مراد از »نامجوی« افراسياب است: "دلاورِ جويای نام )= 
افراسياب( به شاهِ نامدار )پشََنگ( چنين پاسخ داد: من خون انتقام را در جویْ رَوان می‌کنم )انتقامِ 
نيا را می‌گيرم و از خونِ دشمنان، جوی‌ها به راه می‌اندازم(". تفسير برگ‌نيسی شايد به اين جهت 
است که اولاً نام‌جويی شايستة کسی چون اغريرث دانا و رهنمای نيست و با روحيات افراسياب بيشتر 
سازگار است؛ و ثانياً کارِ اغريرث، خون به جوی ريختن و خون جاری کردن نبوده و هيچ‌گاه چنين 
انتظاری از او نمی‌رفته است. نيز از نيمه‌های سخن پشنگ )چو از دامنِ ابر...( ديگر روی سخن او 

فقط با اغريرث نيست که با هر دو برادر است.
در ترجمة بنداری هم اين بيت نيامده است که بتوان از آن قرينه‌ای بر يکی از دو احتمال دريافت. 
شايد به جهت همين ناسازگاری است که بهفر به يکباره معنی مصراع دوم را به گونه‌ای متفاوت 
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گزارده است: »اغريرثِ دلاور به پشنگِ نامدار چنين گفت که من خون کينه و دشمنی را بر زمين 
می‌ريزم و جاری می‌کنم ]و به اين انتقام‌جويی که ميان ما و ايرانيان برقرار است، پايان می‌دهم(«. 
می‌بينيم که اولاً »نامجوی« را به معنی شخص دلير و شجاع گرفته تا خود را از تکلّف اول برهاند و 
 ثانياً در مصراع دوم ضبط »که من خونِ کين اندر آرم به جوی« را بر ضبط‌های »که من خون به 

)/ ز( کين اندر آرم به جوی« ترجيح داده و معنايی ديگرگون خواسته است.
می‌گويم اولاً اگر مرادِ اغريرث چنين باشد، با فرمان پدر آشکارا مخالفت کرده است و حتی اگر 
چنين قصدی داشته نمی‌بايست به پدر بگويد، بلکه بايست در دل نگه دارد تا بهنگام بدان جامة عمل 
بپوشاند. ثانياً ظاهراً در هيچ جای شاهنامه به دليری و دلاوریِ اغريرث اشاره نشده است! به نظر نگارندة 
اين سطور، اين بخشِ داستان با بيت 111 و در واقع با سخنان پشنگ پايان می‌پذيرد و بيت مورد 
بحث، سرآغاز بخش بعدی داستان است که در خصوص آمدن افراسياب به ايران‌زمين است و با گفتة 
افراسياب به پشنگ آغاز می‌شود. شايد اين بی‌اشکال‌ترين وجه در ميان احتمال‌های پيش‌گفته باشد. 
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